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روزنه اي براي تغيير

من راى مى دهم، زيرا تصور مى كنم فضايى براى تغيير  �
شرايط موجود كشور ايجاد شده است. اين فضا البته به لطف 
ــت كه در نتيجه  ــى و از امتيازات اين قانون اس قانون اساس
ــردم ايران و فداكارى  ــارزات حق طلبانه و آزاديخواهانه م مب
شهداى انقلاب ايجاد شده است تا مردم بتوانند در سرنوشت 
ــتاورد مردم مى توانند  خود دخالت كنند. با تكيه بر اين دس
بر اساس نظرات خويش شرايط كشور را رقم بزنند. بنابراين 
ــالارى در چارچوب  ــا كه معتقد به مردمس ــرورت دارد م ض
ــمرده و از  ــتيم اين فرصت را مغتنم ش ــى هس قانون اساس
ظرفيت و پشتوانه قانون اساسى استفاده كنيم. روشن است 
كه اگر مردم دخالت نكنند، سرنوشت به شكل ديگرى رقم 
مى خورد؛بنابراين آنچه نظر مردم است، تحقق نمى يابد. مردم 
ــرايط هستند و از هر طبقه و طيفى  ايران خواهان تغيير ش
وضعيت كنونى را نامطلوب مى دانند. وضعيت كنونى حاصل 
نگاه تك بعدى و تك سليقه اى است كه مدتى بر كشور حاكم و 
مدعى بود همه كارهاى خوب و راه حل ها را در اختيار دارد. اما 
متاسفانه اين مشكلات حل نشد، چنانچه امروز گرفتارى هاى 
ــى و به خصوص  ــده اى در عرصه هاى اجتماعى، سياس عدي
اقتصادى داريم و از نظر بين المللى نيز در وضعيت نامطلوبى 
به سر مى بريم. انتخابات براى مردم تنها پشتوانه اى است كه 
ــط آن جهت گيرى هاى كلان كشور را اصلاح  مى توانند توس
ــته ها و مطالبات عمومى را به  ــد و تغيير دهند و خواس كنن
كرسى نشانند. آنانى كه صحبت از راى ندادن مى كنند دچار 
دلسردى و دلخورى ناشى از مسايلى هستند كه در گذشته 
ــيده اند كه «راى دادن چه  لمس كرده اند و به اين تحليل رس
ــخ به اين  ــا راى ما ارزش دارد؟»در پاس ــده اى دارد؟»، «آي فاي
سوالات بايد گفت تاثير انتخابات كه بارها شاهد آن بوده ايم به 
خاطر حضور مردم است. فكر مى كنم همه بايد به راى خود 
به عنوان يك سرمايه باارزش نگاه كنيم. اتفاق بزرگ در اين 
دوره پس از ثبت نام آيت االله رفسنجانى ايجاد همدلى و ائتلاف 
ــور بوده و ائتلافى  ميان نيروهاى اعتدالگرا و تحول خواه كش
ــت. اين  از اصولگرايان ميانه تا اصلاح طلبان را دربرگرفته اس
اجماع خوشبختانه حفظ شد و با كانديداتورى دكتر روحانى 
و دكتر عارف دوباره نيروهاى تحول خواه و ميانه رو توانستند 
ــك نيز با انصراف مدبرانه  مطالبات خود را مطرح كنند. اين
ــارف براى هدفى بزرگ تر، اين اجماع و وحدت حفظ  دكترع
شد و اميد داريم با راى دادن به دكتر روحانى مسير دولت هاى 

آقايان هاشمى و خاتمى تداوم يابد. 

نگاه

بزنگاه انتخابات

راى دادن يا ندادن، غير از آنكه مساله اي سياسي و بحث  �
مهم اين روزهاي ماست، مساله اي نظري در جامعه شناسي را 
ــاختار تعيين كننده است يا كنش؟ من  هم به ياد مي آورد: س
در جايگاه تحليلگر و بر اساس آنچه پيش تر نوشته ام بيشتر از 
موضعي ساختارگرا دفاع كرده ام، يعني ساختارهاي اقتصادي 
ــگران را محدود  ــي دارند كه اقدامات كنش ــي قدرت يا سياس
ــاختارگرايانه اي مي تواند متضمن  مي كنند. اما هر نظريه س
ــد. بزنگاه لحظه اي است در فرآيند تداوم  مفهوم «بزنگاه» باش
ساختاري كه قدرت محدودسازي ساختار به حداقل مي رسد 
ــگران قرار مي گيرد  ــداد گزينه هايي كه پيش روي كنش و تع
بيشتر مي شود. گزينش هركدام از آن انتخاب ها تاثيرات بسيار 
متفاوتي بر سرنوشت ساختار به جا مي گذارد. بعد از انتخاب 
يك گزينه، مسيرهاي تغيير، تا رسيدن «بزنگاه» ديگر تا حدود 
زيادي بسته مي شوند. حال بازگرديم به عرصه سياست واقعي 
و ببينيم اين مفاهيم چه معنايي دارند. «بزنگاه» انتخابات نيز 
ــير تغييرات در ايران ايفا مي كند.  ــيار مهم در مس شأني بس
انتخابات رياست جمهوري سال 1392 بزنگاهي مهم به اندازه 
بزنگاه انتخابات سال 1384 يا 1388 است. گزينه هاي موجود 
ــي هم همه آنها را يكسان  ــتند. نظام سياس با هم برابر نيس
ــت بالاتر را  ــمي دس ــد. اصولگرايان كه در قدرت رس نمي دان
ــان راحت تر  ــده با هركدام از پنج گزينه ش ــد و علي القاع دارن
ــود را برابر و با مطلوبيت  ــد، همه گزينه هاي خ كنار مي آين
يكسان نمي دانند و در ميان شان تلاش و رقابت براى انتخاب 
ــت كه  ــج گزينه اصولگرا موج مي زند. عجيب اس يكي از پن
ــن روحاني،  ــرايطي، گروهي تفاوتي ميان حس در چنين ش
ــه ايده هاي اصلاح طلبانه  ــه تحول خواه و متعهد ب تنها گزين
ــت و ساير كانديداها قايل نيستند و تصور  كه باقي مانده اس
مي كنند همه گزينه ها يكسان به تداوم رويه موجود ساختار 
ــت كه دريابيم  ــرايط، مهم اين اس كمك مي كنند. در اين ش
ــاختار تفاوت ماهوي دارند و  بزنگاه ها با بقيه لحظات عمر س
بزنگاه هاي مسالمت آميز خوش تر و بخت حصول نتايج مثبت تر 
ــتر است. البته بايد در نظر داشت كه تصميم به  در آنها بيش
مشاركت در انتخابات نبايد فقط معطوف به برنده شدن و به 
ــاركت در انتخابات به  ــت گرفتن قدرت باشد. امروز مش دس
معناي مشاركت در راى دادن به دو شيوه  متفاوت حكمراني در 
داخل و سياست خارجي است. بهتر است با راى دادن مشخص 
ــود وزن طرفداران هركدام از دو شيوه چه اندازه است. اين  ش

مدني ترين شيوه ممكن براى اعتراض به روند گذشته است. 

پنجره
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ــت مردمى و  ــت به دو حوزه سياس درواقع سياس
ــناخته مى شود، عرصه  سياست به معناى دولت ش
سياست مردمى آنجايى است كه فشار حضور مردم، 
ــد. بعد عرصه  ــت را عقب مى ران ــت هاى دول سياس
سياست به معناى صرف دولت جايى است كه تقسيم 
ــطوح بالا و مختص تعدادى  ــت ها و منابع در س پس

نخبگان سياسى باشد. 
ــارها هست  ــت هاى مردمى فش اگرچه در سياس
ــد. اما  ــت به نتيجه مطلوب نرس اما لزوما ممكن اس
ــت كه در همه سيستم ها  تنها در دوره انتخابات اس
ــت به معناى دولت به هم  ــت مردمى با سياس سياس
پيوند مى خورد، درواقع اينجاست كه مى توان گفت 
لحظه اى است كه مردم تعيين كننده سياست هستند. 
ــت كه به لحاظ نظرى در عرصه  ــترى اس اين بس
سياست وجود دارد. در شرايط كنونى فرضيه مهمى 
ــت كه مردم «در عرصه  ــود، اين اس كه مطرح مى ش
سياست» تعيين كننده نيستند و از اين گزاره نتيجه 
ــركت كرد.  ــود كه در انتخابات نبايد ش گرفته مى ش
البته اين گزاره به لحاظ منطق ذهنى و منطق عمل 
اجتماعى خودش را نقض مى كند، چون وقتى كه ما 

بپذيريم كه مردم تعيين كننده در سياست نيستند 
ــت عبارت است از فقط  درواقع پذيرفته ايم كه سياس

دولت و تعداد معدودى نخبگان سياسى. 
از سوى ديگر بحث لزوم آگاهى شهروندان مطرح 
مى شود و همه ما هم به لزوم اين آگاهى باور داريم. بر 
اساس گفته هاى بالا اگر ما تصور كنيم كه در انتخابات 
نبايد شركت كرد به اين معنى است كه كافى است 
ــى آگاه شوند و سياست  فقط يك عده نخبه سياس
ــت بگيرند. بنابراين واضح است كه با نفى  را در دس
ــات درواقع ما لزوم  ــردم در انتخاب تعيين كنندگى م

آگاهى شهروندان به طور عام را نيز نفى كرده ايم. 
ــى راى دادن درواقع از جنس  ــات كنون در انتخاب
ــت  ــت، درواقع مرحله عالى ترى اس اعتقاد و باور اس
ــى به شكل باور  ــت از شكل كنش سياس كه سياس
ــات اعتقاد به  ــركت در انتخاب ــق مى يابد. با ش تعمي
تعيين كنندگى نقش مردم حفظ مى شود. حتى اگر 
ــوب رخ ندهد.  ــكل مطل در عرصه عمل ماجرا به ش
اگر منطقا به تعيين كنندگى نقش مردم در انتخابات 
ــيم و اگر بر اين مبنا در انتخابات  ــته باش اعتقاد داش
شركت كنيم، آنگاه به اين معنى است كه ما به لزوم 
آگاهى شهروندان باور داريم. حتى اگر فردمطلوب ما 

از صندوق بيرون نيايد. 
ــع  ــات درواق ــن انتخاب ــركت در اي ــن ش بنابراي
ــت اعتقاد به لزوم «آگاهى شهروندان» و نيز  بزرگداش

«تعيين كنندگى نقش مردم» است. 

گذر از «دولت زرنگ» و «جامعه ضعيف»بزرگداشت اعتقاد به «تعيين كنندگى نقش مردم»

آقاى دكتـر، هم اكنون افرادى در جامعه هسـتند كه  �
دچار ترديد براى حضور در انتخابات هستند، به نظر شما 

ترديد چه دلايلى دارد؟ 
ــاركت و ترغيب  ــى كه بحث عدم مش وقت
براى مشاركت مطرح مى شود، نمى توان يك 
ــد، همان طور كه  علت براى آن متصور ش
سردرد و بيمارى هاى فيزيولوژيكى تنها 
يك دليل ندارد. براى پاسخ به سوال 
ــما مثالى را مطرح مى كنيم تا  ش
ــوع كمك  ــدن موض به روشن ش
ــور فرانسه در يكى از  كند. در كش
مقاطع در انتخابات شهردارى ها، همه 
نظرسنجى ها حكايت از پيروزى آقاى x در 
ــت. در روز انتخابات آب و هوا  انتخابات را داش

تغيير كرد و به شدت هوا آماده حضور خانواده ها در پيك نيك و حضور 
در طبيعت شد، به اين دليل وقتى همه گمان مى كردند آقاى x انتخاب 
مى شود و در انتخابات حاضر نشدند، در عمل آقاى y انتخاب شد. اين 
ــاله نشان مى دهد به همين دليل عدم حضور در انتخابات مى تواند  مس

دلايل متعددى داشته باشد و نياز به تحقيق دارد. 
به نظر شما ترديد در حضور انتخابات چه تبعاتى مى تواند  �

داشـته باشد؟ با توجه به اينكه همواره تاكيد مى شود حضور 
مردم نقش تعيين كننده اى را در انتخابات دارد. 

ــت كه هروقت كسانى درباره  نكته حايزاهميت براى بنده اين اس
تصميم و زندگى اجتماعى ترديد داشته باشند، به طور معمول يا آن را 
ناديده مى گيرند يا به عقب مى اندازند، به عنوان مثال هر وقت خانواده اى 
تصميم به مهاجرت مى گيرد، اگر ترديد داشته باشد، دير تر از خانواده اى 
كه مصمم است، مهاجرت مى كند و كارهايش را انجام مى دهد، تصور 
ــرايط ايجاد  ــت كه امروز به دلايل مختلف، در انتخابات ش من اين اس

ــود دارد و نمى توان دلايل آن را به طور قطعى گفت، چراكه  ترديد وج
نياز به تحقيق و پژوهش دارد اما فرضيه ها و حدس هايى مى توان مطرح 

كرد. 
چه دلايلى در اين رابطه وجود دارد؟  �

ــرد هنوز به جمع بندى  ــايد ف ــل متعددى وجود دارد، مثلا ش دلاي
نرسيده است كه با انتخاب آقاى x مسايل و مشكلاتش حل شود، چراكه 
ــه عنوان نامزد تصاحب  ــردم درد هايى دارند و كانديدا ها ب هم اكنون م
ــت جمهورى درمانى را براى اين درد معرفى نمى كنند و  ــت رياس پس
بيشتر مى گويند، اين درد ها چه بدى ها و تبعاتى دارند. اين مساله باعث 
مى شود، مردم سرگردان شوند كه به كدام پزشك مراجعه كنند. از سوى 
ديگر عده اى هم هستند كه در واقع نامزد آرمانى خود را هنوز در ذهن 
 x ــت و ديدند آقاى دارند كه زمانى در فضاى عينى جامعه حضور داش

حضور ندارد و در ميان اين هفت كانديدا نيست. 
با همه اين تفاصيل به نظر شما راهكار چيست و عدم مشاركت  �

چه تبعاتى مى تواند داشته باشد؟ 
ببينيد به نظر من اين وضعيت خصلت يك كشور در حال گذار است 
كه باعث مى شود با همچنين پديده اى مواجه شود، با اين حال حضور 
مردم در انتخابات مى تواند، نقش تعيين كننده مردم را بيشتر نشان دهد. 

تبعات ترديد و تعويق مشاركت 
مهدى محسنيان راد، جامعه شناس و استاد ارتباطات اجتماعي
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ــخن گفتن از  ــى جامعه ما، س ــت فعل 1- در وضعي
ــت است. فارغ از  «پيامدهاى اجتماعى راى ندادن» نادرس
آنكه در جهان مدرن درگيرى با سياست يك قاعده است 
و پديده قهر سياسى استثنايى بر اين قاعده، انتظار اين بود 
كه در جامعه اى همچون جامعه ما كه در حال گذراندن 
ــت، مردم از حساسيت  ــعه خود اس ــد و توس دوران رش
بيشترى نسبت به تحولات كلان سياسى در كشورشان 
برخوردار باشند و ما امروز هيچ ضرورتى براى اقناع كردن 
مردم به رفتن پاى صندوق هاى راى و راى دادن نبينيم. 
ــن از «پيامدهاى  ــخن گفت از اين رو، معتقدم به جاى س
اجتماعى راى ندادن يا عدم مشاركت سياسى مردم» بايد 
به گفت وگو درخصوص مساله «فرآيندهاى سياسى و تاثير 

آن بر مشاركت مردم در سياست» پرداخت. 
ــل گونه اى نظم  ــى» حاص 2- تجربه «انفعال سياس
ــاختارى  ــه لحاظ س ــت كه ب ــى- اجتماعى اس سياس
ــتاى ضعيف تر كردن جامعه و  نحوه چينش آن در راس
ــه كنش ورزى مردمانش عمل مى كند،  تنگ كردن دامن
اگرچه ممكن است همين نظم سياسى دايما در سطح 
ــى مردمانش  ــود را مومن به نقش سياس ــى خ گفتمان
ــان دهد. مهم ترين ويژگى نظم سياسى- اجتماعى  نش

ــژه پس از انقلاب،  ــران در دوران معاصر، به وي جامعه اي
ــكل گرفتن يك «دولت قوى» است كه دامنه دخالت  ش
ــه عرصه هاى حيات  ــود را به هم ــوان برنامه ريزى خ ت
ــترش داده و قدرت خلاقيت  ــى- اجتماعى گس سياس
ــگرانش را منتفى ساخته است. ما در اين  جامعه و كنش
ــال ها، با يك نظم اجتماعى روبه رو هستيم كه شايد  س
از سر خيرخواهى و تلاش براى ساختن جامعه، مردم را 
تبديل به مردمانى مكانيكى، منفعل، كنش پذير، كم خواه 
و فاقد توان مقاومت خلاقانه در مقابل نظام برنامه ريزى و 
كنش ورزى دولت كرده است. بى شك، در عرصه سياست 
ــت و نيروهاى  ــر چيز عرصه فعاليت دول كه بيش از ه
ــترى يافته است.  ــت، اين پديده نمود بيش سياسى اس
شكل گيرى ايده «دولت زرنگ» در ذهن بخشى از مردم 
جامعه ما به عنوان وجه غالب فرهنگ سياسى اين روزها 

در ايران تاييدى بر اين مدعاست. 
3- پويايى سياست در جامعه ما بيش هر چيز نيازمند 
ــب براى جان گرفتن جامعه  فراهم آوردن فرصت مناس
ــود در مقابل توان خلاقيت  و رفع محدوديت هاى موج
ــوى معادله  ــت. اين كار البته بايد از هر دو س جامعه اس
دنبال شود: هم جامعه بايد بكوشد از حداقل فرصت هاى 
ــى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى موجود براى  سياس
تقويت خود كمك گيرد و هم نظام سياسى بايد با باور به 
ــدن به «دولت زرنگ»  مردمانش خود را از اتهام تبديل ش
تبرئه سازد و زمينه را براى شكل گرفتن «جامعه خلاق 

قوى» و «دولت برنامه پذير سرمايه گذار» فراهم آورد. 
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